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  25/9/91: پذيرش                                                 21/6/91: دريافت

  

  چكيده
بندي با بررسي و جمع. اند اعم از زباني و غيرزباني توجه داشته،شناسان قديم مسلمان به مقولة بافتانزب

طور كلي نگاه قدما در  البته به. توان ارائه دادنگرش حازم قرطاجني الگوي نسبتاً جامعي براي اين مقوله مي
هاي غيرزباني و ني توجه به مؤلفهاين خصوص يكدست و ثابت نيست و ميان نگرش اجتماعي به زبان، يع

عنوان يك كليت  شناسي قديم به رو بايد به زبانمحدود شدن به ساختار زباني محض در نوسان است، از اين
هاي مختلف، طرح جامعي در خصوص بافت و كارآمدي آن در حوزة واحد نگريست تا بتوان در پرتو ديدگاه

 اهدافي چون ارزشيابي سطح بلاغت كلام، تحليل معناي متن و قدما از توجه به بافت. كاربست ايجاد كرد
در . اند اند و از آن براي دريافت معنا استفاده كردهبازآفريني بافت غيرزباني مفقود از خلال بافت زباني داشته

 اثر حازم قرطاجني، ديدگاه قدما در منهاج البلغاءاين تحقيق با محوريت الگوي استخراجي از كتاب 
  .كنيم افت را بررسي ميخصوص ب

  

  .حازم قرطاجني، الگوي استخراجيشناسان مسلمان، هاي بافت، زبانمؤلفه بافت، متن، : واژگان كليدي
  

  مقدمه.1
از ديرباز رويكردهاي مختلفي به زبان وجود داشته است و به تبع آن راهكارها و ابزارهاي 

 ابزارهاي كارآمد براي استخراج يكي از. گوناگوني براي يافتن معنا از آن ارائه شده است
هاي زباني و غيرزباني هاي زباني، مقولة بافت كلام و توجه به مؤلفهمعاني موجود در عبارت

شناسان واكاوي ميراث زبان. اي بسيار طولاني داردآن است؛ امري كه توجه به آن سابقه
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). هـ684ت(قرطاجني حازم . ها استقديم مسلمان حاكي از توجه خاص ايشان به اين مقوله
 كه از پيشينيانش به ارث برده،  غنياي بلاغي برجستة قرن هفتم، با تيزبيني خود و سرمايه
وي اساس تحليلات خود را بر چهار . الگوي نسبتاً جامعي در اين خصوص ارائه داده است

گر از آنجا كه وي همچون دي. دهدعنصر پيام، فرستنده، گيرنده و بافت موقعيت قرار مي
بيني توحيدي خود، نشانه و در نتيجه پيام را به زبان اساس جهان علماي برجستة مسلمان، بر

كند، صورتبندي ديدگاه وي در خصوص بافت، نيازمند بررسي تمامي اقوال محدود نمي
لاي مباحث مختلف كتاب ارزشمند   ايشان در باب ارتباط زباني و غيرزباني است كه در لابه

بر اين اساس پس از تبيين ديدگاه قرطاجني در .  آمده استغاء و سراج الأدباءمنهاج البلوي 
، )هـ180ت(خصوص بافت، آن را مبنايي براي بازنگري ديدگاه پيشگاماني همچون سيبويه 

، )هـ395ت(، ابوهلال عسكري )هـ392ت(جني  ، ابن)هـ337ت(بن جعفر  �2	��، )هـ255ت(جاحظ 
دارد آثار آنچه ما را وا مي. دهيمقرار مي) هـ471ت(هر جرجاني و عبدالقا) هـ466ت(سنان  ابن

هاي متعدد را بررسي كنيم، اين نكته است كه معمولاً تفصيل آنچه را كه يكي از شخصيت
جني به  براي نمونه جاحظ و ابن. توان يافتايشان مطرح كرده است، در آثار علماي بعدي مي

طور كه تفصيل برخي ايجازات  اند، همانه پرداختهتبيين برخي مباني نظري ديدگاه سيبوي
  .  توان يافتجاحظ را در آثار ابوهلال عسكري مي

  :ند ازا هاي اين تحقيق عبارتپرسش
 كند؟هاي بافت را چگونه الگوبندي ميقرطاجني مؤلفه .1

 هاي بافت چگونه است؟ نگرش قدما به مؤلفه.2

 اند؟ بال كرده قدما در توجه به بافت متن چه اهدافي را دن.3

  :ند ازا هاي بالا عبارتهاي مقاله با توجه به پرسشفرضيه
براي تحليل و فهم پيام زباني، . كندوي پيام را به دو نوع زباني و غيرزباني تقسيم مي. 1

هايي كه گيرد و پيام غيرزباني را در پرتو مؤلفه بافت زباني و بافت موقعيت را در نظر مي
 .كند  موقعيت هستند تحليل ميهاي بافتهمان مؤلفه

ديدگاه قدما در اين خصوص يكدست و ثابت نيست، زيرا ديد ايشان به زبان، ميان . 2
نگرش اجتماعي و محدود شدن به ساختار زباني محض در نوسان است و دريافت اين 

 .شودها حاصل ميها بيشتر از خلال اشارات پراكنده و تحليل شاهد مثالديدگاه
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درستي و نادرستي كلام، فهم معناي آن، بازآفريني بافت غيرزباني مفقود از بررسي . 3
 .اند خلال بافت زباني، از جمله اهدافي هستند كه قدما از خلال بررسي بافت دنبال كرده

 

   پيشينة تحقيق.2
السياق بين التراث و  ����توان به كتاب هاي صورت گرفته در اين حوزه مياز بين پژوهش

 نوشته عبدالفتاح البركاوي اشاره كرد كه با اساس قرار دادن نظرية بافت الحديث �����علم 
الأفق التداولي . در معناشناسي جديد به جستجوي مظاهر آن در ميراث قديم پرداخته است

، نوشتة إدريس مقبول كتاب ديگري است ������� ��)��'�� ����&%�المعني و السياق في   $���
سياق الحال في   درأسعد خلف العواديبر متون تفسير و حديث است، كه تمركز اصلي آن 

با بررسي اجمالي بافت موقعيت در معناشناسي  ��(���في النحو و  �&�%�كتاب سيبويه؛ 
جديد و ديدگاه علماي نحو، بلاغت، تفسير و اصول در اين خصوص، به بررسي كتاب سيبويه 

اثر تمام حسان است » السياق ���2« در اين زمينه، جمله مقالات نگاشته شده از. پرداخته است
مقاله . اي كوتاه در باب انواع بافت آن را بر شماري از آيات قرآن تطبيق داده استكه با مقدمه

هايي از زبان عربي  است كه با كمك مثال علي عزتنوشتة» السياق 34��و  	����«ديگر 
و السياق  	�����«مقالة ديگر . جديد پرداخته استروزمره به تبيين نظرية بافت در معناشناسي 

نوشتة عدنان طهماسبي و شهريار نيازي است كه بافت زباني و برخي » و أثرها في فهم النص
تبيين ديدگاه . جوانب بافت غيرزباني را در مباحث جديد و قديم مورد بررسي قرار داده است

ستخراج الگويي كامل و تبيين آن با نظريات  و امنهاج البلغاءقرطاجني با نگاه به همة مباحث 
  . كند شناسي اسلامي، كاري است كه اين تحقيق را متمايز ميپيشگامان زبان

   

   انواع بافت و اهميت آن.3
هاي واژگاني، صرفي، نحوي و آوايي هر كلامي دربردارندة دو بعد اساسي است؛ يكي شامل مؤلفه

مورد . ريافت كلام و عناصر دخيل در اين فرايند استاست و ديگري شامل فضاي ساخت، انتقال، د
نامند كه قدما آن را با اصطلاحاتي از قبيل سياق، نظم و قرينة لغوي تعبير اول را بافت زباني مي

-شود كه در زبان ناميده مي2تر بافت غيرزباني و به تعبيري عام1اند و مورد دوم بافت موقعيتكرده

 
1
 Context  of situation  

2
 non-lingu ist ic context  
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  .بيانگر آن هستند 	��%�ن حال، حال مشاهده، مقام و سياق شناسي قديم اصطلاحاتي همچو
براي نمونه عبارت . ناپذير است  براي فهم معنا، توجه به هر دو نوع بافت، ضروري و اجتناب

ويژه تشكيل    از سه كلمه با ساختار صرفي و بار معنايي مشخص و روابط نحوي »هوا گرم است«
دهند تا  اين عناصر داخلي زبان، دست به دست هم مي.دشو شده است كه با لحني خاص ادا مي

اين معنا برداشت شود كه گوينده قصد دارد وضعيت هوا را در قالب يك جملة خبري به شنونده 
اگر بگوييم اين عبارت، گفتة فردي است كه بعد از طي مسافتي طولاني در هواي گرم، . اطلاع دهد

خواهد طور ضمني از ميزبان مي داشت شود كه او بهتازه به منزل ميزبان رسيده است، شايد بر
كولر را روشن كند يا برايش آب بياورد و اگر بگوييم اين عبارت را مادري خطاب به كودكش گفته 

شود كه الان زمان مناسبي براي بيرون رفتن گردد، اين معنا فهميده مياست كه به دنبال توپش مي
ثانوية عبارت كه در حقيقت غرض اصلي كلام هستند، اين معاني  بنابر. و بازي كردن نيست

  . قابل تغييرند... متناسب با گوينده، شنونده، زمان، مكان و 
بررسي كرده » معني المعني«و » معني«عبدالقاهر جرجاني اين مسئله را تحت عنوان 

ون مثلاً اگر بخواهي بير. نوع اول آن است كه مقصود كلام با دلالت لفظ حاصل شود. 3است
اما مقصود نوع دوم تنها با . »خرج زيد« :گوييصورت حقيقي خبر دهي مي رفتن زيد را به

شود، بلكه لفظ، شما را به معنايي كه براي آن وضع شده راهنمايي دلالت لفظ حاصل نمي
يابي كه با آن به مقصود اصلي كلام كند، سپس با تأمل در اين معنا دلالت دومي مي مي
مفهومي است كه بدون واسطه از خود لفظ فهميده » معني«ارت ديگر منظور از به عب. رسي مي
آن است كه با تدبر در لفظ، معنايي حاصل شود كه آن معنا به » معني المعني«شود، اما مي

فلان جبان «براي نمونه عبارت ). 179-178: 2005الجرجاني، (گردد معناي ديگري منتهي 
زبانان،  ش ترسو است، اما با تدبر در فرهنگ و عرف عرب در لفظ يعني فلاني سگ»الكلب

تنها منحصر به كنايه » معني المعني«مقولة ). همان(شود نوازي از آن فهميده ميمعناي مهمان
سكاكي ). 38: 1987إسماعيل، (و استعاره نيست، بلكه در تمامي افكار جرجاني جريان دارد 

شود كه مثلاً هام و ديگر جملات طلبي يادآور ميدر فهم ابواب امر و نهي و استف) هـ626ت(
) الحال ���2(اگرچه استفهامي است اما با توجه به بافت موقعيت » ؟هل لي من شفيع«عبارت 

بنابرين فهم صحيح معني با بافت زباني صرف حاصل  ؛)526: 1982السكاكي، (نافيه است 

 
6. 

3
حت عنوان پيش از جرجاني اين مساله را بدون هيچ) هـ395ت(ابن فارس  وضيحي ت ناه« ت يان كرده است» مخالفة ظاهر اللفظ مع رس.(ب  )205: 1993ابن فا
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  . رهنگي و تمدني استشود و نيازمند آگاهي از بافت موقعيت و حتي بافت فنمي
  
   الگوي حازم قرطاجني.4

تر از آن است كه بتوان مؤثر در كلام بيشتر و گسترده زباني و غيرزبانيتعداد و گسترة قرائن 
توان نسبت هر يك را با پيكرة اصلي گفتمان كه همگي را تحت معيارهايي ثابت جاي داد، اما مي

  . شود، مشخص كرد غيرزباني تشكيل مي گيرنده، و بافتفرستنده،از چهار عنصر پيام، 
مقبوليت «: كند گونه مطرح مي هاي گفتمان را ضمن مبحث مقبوليت كلام اينقرطاجني مؤلفه

، از جهت گويندة )ما يرجع إلي الكلام +$�من (از جهت خود كلام : باشدكلام از چهار جهت مي
و ) ما يرجع إلي المقول فيه( كلام  ايراد- زمان و مكان-، از جهت ظرف)ما يرجع إلي القائل(آن 

  ).347-346: همان(» )ما يرجع إلي المقول له(از جهت گيرندة آن 
كه از عوامل تحسين و  شود؛ وي در مبحثي ديگر هنگاميسخن حازم به همين محدود نمي

گويد، اين عوامل را به دو امر اساسي خود فعل و احوال دربرگيرندة  تقبيح افعال سخن مي
 مكان -2) الزمان( زمان فعل -1: شمردگونه برمي گرداند و سپس اين احوال را اين يفعل برم

 شيوة انتقال -5) و ما إليه الفعل( مخاطب فعل -4) و ما منه الفعل( فاعل فعل -3) المكان(فعل 
) و ما عنده الفعل( حضار فعل -7) و ما من أجله الفعل( غرض از فعل -6) و ما به الفعل(فعل 

؛ بنابرين زشتي يا نيكويي فعل  كه خود يك نشانه و پيام غيرزباني معنادار )107، 163 :همان(
مثلاً گاه خود فعل زشت . باشدتواند به يك يا چند مورد از اين عوامل بستگي داشته  است، مي

خصوص يا در حضور فردي   نيست، اما اگر در زمان و يا مكان نامناسب، از شخصي به
آنكه قرطاجني در جايي ديگر بي). 108: همان(شود زشت شمرده ميخاص صورت پذيرد، 

اين عوامل را معياري ) كه شيوه رايج قدماست(وار اين موارد را دوباره تكرار كند، اشاره
  :كند براي سنجش كلام ذكر مي

 صحت و استواري كلام و مطابقت آن با غرض مطمح نظر و نيكو جاي گرفتن آن در جان 
، كلام ملازم و مرتبط )ما المعني عليه في نفسه(خود معني : تبار مسائل ذيل استمخاطب، به اع

، هدفي كه كلام براي آن ايراد شده است )���5ما يقترن به من الكلام و تكون له به (با آن 
حال (و حال و وضعيت آنچه اين كلام به آن مربوط است ) الغرض الذي يكون الكلام مقولا فيه(

  ). 130: همان) (ق به القولالشيء الذي تعلّ
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هاي بافت از ديد وي بر دو توان نتيجه گرفت كه مؤلفهبندي سخنان پراكندة قرطاجني، ميبا جمع
ما / ما المعني عليه في نفسه/ ما يرجع إلي الكلام(هاي زباني و بافت متني پيام نوع هستند؛ يكي مؤلفه

هاي غيرزباني كه شامل متكلم يا همان  مؤلفهو ديگري) ���5يقترن به من الكلام و تكون له به 
، مخاطب يا همان گيرنده )حال الشيء الذي تعلقّ به القول/ و ما منه الفعل/ ما يرجع إلي القائل(فرستنده 

حال الشيء الذي تعلقّ (و وضعيت ) و ما عنده الفعل(، حضار )و ما إليه الفعل/ ما يرجع إلي المقول له(
و ما به (، شيوة انتقال )ما يرجع إلي المقول فيه/ المكان/ الزمان(ن القاي پيام ، زمان و مكا)به القول

  . شود مي) الغرض الذي يكون الكلام مقولا فيه/ ما من أجله الفعل(و هدف ) الفعل
هاي گفتني است قرطاجني با وجود نگاه دقيقش به بافت غيرزباني، هنگامي كه از توانمندي

گويد، رعايت مقتضاي مخاطب سخن مي) ه عنوان يك فرستندة پيامب(دهگانة لازم براي شاعر 
  . و اين برخلاف نگاه علماي پيش از او است) 200: همان(شمرد را برنمي

  
  بافت زباني. 1-4

از » ���5ما يقترن به من الكلام و تكون له به «و » ما يرجع إلي الكلام«قرطاجني با دو تعبير 
ر نخست ناظر بر سطوح واژگاني، صرفي، نحوي و آوايي تعبي. گويد بافت زباني سخن مي

ترين مسائل مرتبط با اين سطوح را همچون  قدما اساسي. دهنداست كه كلام را شكل مي
به ... مشترك لفظي و اضداد، فروق لغوي، تغيير معنايي، مشترك صرفي، قرائن نحوي و

در فضاي كلي متن، پيش از كلام تعبير دوم به عباراتي كه . اندخوبي مورد بررسي قرار داده
 ناميد و از 4توان آن را  بافت متنيمذكور، همراه و يا پس از آن آمده است اشاره دارد كه مي

شافعي كه نخستين بار اصطلاح . عنوان بافت متني پيشين، ملازم و پيرو ياد كرد آن به
كند كه گاهي تصريح مي) 26: 1411البركاوي، (كار برده است  را براي كلام به) بافت(» سياق«

كند و اين با  شود متبادر ميتوجه به بافت متني، معنايي خلاف آنچه از ظاهر كلام فهميده مي
براي نمونه ؛ )52: تاالشافعي، بي(آيد  دست مي در نظر گرفتن ابتداي كلام، وسط يا آخر آن به

رود در كار مي دارد و در ستايش مخاطب بهكه معنايي مثبت » إنَِّك لَأنَتْ الْحليم الرَّشيد«عبارت 
از سوي كافران است و براي  سورة هود معنايي كاملاً عكس دارد، زيرا اين عبارت 11آية 

 در نتيجه معيار بررسي و فهم، متن است نه 5.كار رفته است السلام به  شعيب عليهاستهزاء

 
4 

Co-text 

1.5
ند  هد مى دستور تو به تو نماز آيا شعيب، اى«: گفت چه كه د نيم؟ تصرّف خود ميل به خود اموال در يا كنيم، رها اند پرستيده مى ما پدران را آن   )فولادوند.(»اى فرزانه بردبارِ تو كه راستى نك
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تفصيل آمده و آنچه  ي ديگر بهطور سربسته گفته شده در جاي آنچه در مكاني به«جمله، زيرا 
  ).175/ 2: 1984الزركشي، (» در جايي خلاصه آمده در جايي ديگر شرح و بسط يافته است

  

  متكلم و مخاطب. 2-4
 از بشر بن البيان و التبييندر باب توجه به گيرندة پيام، جاحظ براي نخستين بار در كتاب 

  :كند معتمر نقل مي
ي را بداند و بين آن و قدر و مرتبة شنوندگان و ميزان شايسته است گوينده ارزش معان 

ها و اقتضائات مختلف، موازنه ايجاد كند و براي هر طبقه از شنوندگان، نوعي ارزش حالت
ها، مقام و جايگاهي خاص در نظر بگيرد، تا آنجا كه قدر و  آن حالازيك  گفتار و براي هر

م و نيز مرتبة شنوندگان را با ارزش آن حالات جايگاه لفظ را با معنا، قدر معنا را با مقا
  .)230: 1390الجاحظ،(مطابقت دهد 

او ) بافت موقعيت(كند معنا را متناسب با مخاطب و مقام  بنابراين گوينده را دعوت مي
كار بندي، اين  نخستين چيزي كه بايست در كلام خود به«ابوهلال معتقد است . درنظر بگيرد

: 1998العسكري، (» متناسب با منزلت و تواناييش در فهم، سخن بگويياست كه با هر گروهي، 
كند كه چون به پادشاه ايران نوشته اشاره مي) ص(هاي پيامبر   به نامهوي براي نمونه). 154

اي كه خطاب به قومي عرب فرستاده شده است شده است، بسيار آسان و روان است، اما نامه
 نوشته شده است كه براي اهل فن نيز فهم آن چندان آسان نيست با چنان الفاظ و تعابير فخيمي

يكي است و آن به كار بستن ) ��6��(هدف شعر و نثر «، به اين دليل است كه )156-155: همان(
: 2007القرطاجني، (» باشدتدبيري براي در جان مخاطب نشستن كلام و متأثر ساختن او مي

علمي است كه با «شود  در تعريف علم معاني گفته مياهميت اين مقوله تا حدي است كه). 361
اين امر ). 136: 1387التفتازاني، (» شودآن حالات هماهنگي عبارت با مقتضاي حال شناخته مي

  .شودمي) حضار(شامل رعايت مقتضاي حالِ متكلم، مخاطب و ديگران 
ي نمونه علت اضمار اسم توان ديد؛ برا سيبويه ميوضوح در تحليلات كاربرد اين ديدگاه را به

، )47/ 1: 1988سيبويه، (داند  را علم مخاطب به آن مي6»إذا كان يوماً ذا كوَاكب أشنْعَا« در »كان«
 را به اين دليل جايز 7»نارٍ توَقَّد باللَّيلِ نارا و/ مرئٍِ تحَسبيِنَ امرأََاكلَُّ  أ« و عدم تكرار آن در »كلّ«حذف 

و جواز تقديم زيد در  )66/ 1: همان. (شود فهمد و امر بر او مشتبه نمي آن را ميداند كه مخاطبمي
 

7. 
6

اگوار«   .مثلي است براي زمان بسيار دشوار. »اگر آن روز، روزي بود پر ستاره و ن

 
8. 7

 !پنداري و هر آتشي را كه شب برافروخته شود آتش؟آيا هر مردي را مرد مي 
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» َكم 7�8زيدداند كه متكلم قصد متنبه ساختن طلب را به اين دليل مي  بر اسم استفهام صدارت»رأيتهَ �9
 مشخص شد كه الكتابهاي آماري نگارنده بر  در بررسي). 127: همان(مخاطب را داشته است 

نامد، محور تحليل   تحليل خود، مخاطب را كه گاهي آن را مخبر و يا سامع مي89يبويه حدوداً در س
فهم مخاطب، انتظارات مخاطب، هوشياري مخاطب و پندار «خود قرار داده است و در اين زمينه 

ه شنونده يا مخاطب نزد سيبوي) 83-79: 2001، خلف العوادي(» نظر قرار داده است مخاطب را مد
شود، بلكه نقش اساسي در تعيين ساختار و عناصر  تنها يك طرف اصلي گفتمان محسوب مي نه

كه در بيشتر مواقع، كلام ما مقيد به انتظار و توقع مخاطب است و ما هم  ايبه گونه. زباني دارد
  ).32: 1973كارتر، (گيريم  همواره قبل از ايراد كلام اين نكته را درنظر مي

اي سخن گونه ينده بايد متناسب با مخاطب سخن بگويد و مثلَ كسي كه با مردم بهاين، گو بنابر
زبان به زبان   مثلَ كسي است كه با يك عربهمچونبگويد كه آن را نفهمند و نيازمند تفسير باشند، 

اي فارسي سخن بگويد، زيرا كلام وضع گرديده تا شنونده مقصود گوينده را دريابد و اگر به گونه
: تا، بي�2	��(ت شود كه شنونده آن را نفهمد، فرقي ندارد به عربي باشد يا به زباني ديگر صحب
كند، زيرا براي يك معناي واحد، مخاطبان  عدم توجه به مخاطب، فرايند انتقال معنا را ابتر مي). 105

ي كه آن را شوند، يا مخاطبانفهمند و متأثر ميمتعددي قابل تصور است؛ مخاطباني كه معنا را مي
شوند و نيز فهمند اما اگر بفهمند متأثر ميشوند، يا مخاطباني كه آن را نميفهمند اما متأثر نميمي

همين امر ). 21: 2007القرطاجني، (شوند فهمند و اگر بفهمند نيز متأثر نمي مخاطباني كه آن را نمي
ينكه مخالف عرف و عادت سخن جمله ا قدما را وادار كرده شروطي را براي متكلم ذكر كنند؛ از

، ساختار عبارت را با )364 و 152: 2007؛ القرطاجني، 97-96: 1988؛ العسكري، 203: همان(نگويد 
كار  و مشتركات لفظي را بدون قرينه به) 125: 2002الجرجاني، (تقديم و تأخيرهاي بيجا بر هم نزند 

يابيم كه وي رعايت   درميالصناعتيندر از خلال سخنان ابوهلال ). 185: 2007القرطاجني، (نبرد 
تخير (ها گزيني واژه، به)الجأش &����(اعتماد به نفس «داند؛ هفت نكته را بر متكلم ضروري مي

، دقت در معاني )المتلقي �	��5(، رعايت حال مخاطب )حسن التصرف(كار بردن  ، درست به)اللفظ
) الاعتدال في اللفظ(ارتباط ميان صورت لفظ و معني ، متعادل بودن واژه از جهت )في المعاني 	���2(

برخي از اين موارد به اجراي قوانين بافت ). 91: 2012، ����� �:. (»)حسن الابتداء(و شروع نيكو 
در فصلي با ) هـ466ت(سنان  ابن. رعايت مقتضاي بافت غيرزباني زباني ناظر هستند و برخي به

:  در زمينة بافت زباني، تسلط بر پنج علم»ز آن آگاه باشدآنچه لازم است گويندة كلام ا«عنوان 
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متكلم در مورد . داندشناسي، صرف، نحو، عروض و فنون نگارش را براي متكلم ضروري ميلغت
آگاه باشد ... ها وبافت غيرزباني بايد از تاريخ عرب، رويدادها، انساب، امثال، اماكن، تاريخ جنگ

 ).290-289: 1982الخفاجي، (

نمونة آن، .  نگاه قدما گيرندة پيام نيز منفعل نيست و وظايف سنگيني بر عهده دارددر
. گذاردبر عهدة مخاطب مي» معني المعني«چنانچه ديديم، مسئوليتي است كه عبدالقاهر در فهم 

اند و از سوي ديگر در نظر بنابراين قدما از يك سو به نقش اساسي متكلم توجه داشته
شه علت دست نيافتن به معناي مقصود، ضعف متكلم نيست، بلكه گاهي خود اند كه همي داشته

گونه كه خوب  خوب گوش كردن را بياموز همان«كند جاحظ تأكيد مي. مخاطب مقصر است
اي چه بسا بلاغت در خوب گوش «بنابر اين ). 290: 1988الجاحظ، (» آموزيسخن گفتن را مي

پس استماع . يابدنمي فرا ندهد معناي سخن را دركردن باشد، چرا كه اگر مخاطب خوب گوش 
مقفع  ابن) 16: 1988العسكري، . (»خوب، ياوري است براي گويندة بليغ در تفهيم معنا

  : گويدباره مي در اين) هـ142ت(
اگر حق هر مقامي را ادا كردي و آنچه را كه براي ادارة آن موقعيت لازم است به جا آوردي و 

شناسند راضي نگاه داشتي، ديگر به رضايت حسود و دشمن را ميآناني كه ارزش سخن 
اما در مورد جاهلان بايد بگويم كه نه تو . داردچيز آنان را راضي نگاه نمي اهميت مده كه هيچ

- دست نمي از زمرة آناني و نه آنان چون تو هستند و رضايت همة مردم هم چيزي است كه به

  ).210: 1390الجاحظ، (آيد 
بر تسلط  ل همين جايگاه مهم گيرندة پيام است كه مثلاً در مورد قرآن، او بايد علاوه به دلي

مند باشد؛ علومي كه سيوطي عدد آن را به پانزده كامل بر خود قرآن، از علوم متعددي بهره
تواند بسياري از جوانب به مدد اين علوم است كه مفسر مي). 771: 2008السيوطي،(رساند مي

  .و غيرزباني آيات را در فهم خود در نظر بگيردبافت زباني 
  

  شيوة انتقال . 3-4
ارتباط زباني به دو . توان تقسيم كرد پيام را به دو نوع زباني و غيرزباني ميشيوة انتقال

صورت شفاهي و نوشتاري است و ارتباط غيرزباني را به سه نوع زبان اشاره، زبان جسم و 
زبان اشاره همچون استفاده از علائم دود و ). 24: 2012، ����� �:(اند  زبان اشيا تقسيم كرده
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هايي دلالت دارد كه طرفين هنگام انتقال يا دريافت زبان جسم به حركات و انفعال. نور است
مثلاً پوشيدن . كنند هايي عرفي است كه اشياء منتقل ميدهند و زبان اشياء دلالتپيام بروز مي

ها نمايانگر سوگواري است و در برخي مناطق ايران، تكه نگلباس سياه در بسياري از فره
شود دال بر اين است كه كسي از اعضاي آن خانه اي سبز كه بر سردر منازل نصب ميپارچه

 .رفته است همقدسبه زيارت عتبات 

همة اقسام دلالت بر معنا، از زباني و «در نظر وي . جاحظ به همة اين صور انتقال توجه داشته است
» شودناميده مي 4;%��لفظ، اشاره، عقد، خط و حالتي كه : يرزباني، پنج چيز است، نه بيشتر و نه كمترغ
  . شيوة زباني ارتباط هستند و بقيه شيوة غيرزباني» خط«و » لفظ«). 179 :1390 الجاحظ،(

 و  لباس، شانه، با دست، سر، چشم، ابرو-دن دو نفر از هم دور وقتي- دلالت اشاره«ارتباط 
 اين عمل .گيرد قصد تهديد داردكه شمشير و تازيانه را بالا مي گاهي آن .گيرد صورت ميشمشير
). 78 :همان(»  و ترساندن باشدهشدار ة راندن و منع كردن يا نشانةتواند نشانميهمچنين 

 تنها جاحظ اشاره را نه. هايي براي زبان جسم و زبان اشياء هستندشده نمونه هاي زده مثال
 و كديگرندياشاره و لفظ شريك «درستي معتقد است كه  داند، بلكه بهاي براي ارتباط مي شيوه
اشاره نبود مردم معاني بسيار خاص را   اگر.ست ا لفظترجمان براي ياريگر و  بهترينهاشار

من «دهد كه  را با اين جملة استادش نشان ميجني اهميت اين نوع دلالت ابن). همان(» يافتنددرنمي
بايد توجه داشت ). 218: تابيجني،  ابن(» توانم با فردي كه در تاريكي است خوب سخن بگويمنمي

كه اين علائم، اين قابليت را دارند كه به اشكال مختلفي تفسير شوند و باعث اختلاف در برداشت 
 ضعف او همين امر باعث شده برخي از قدما صدور اين حركات از خطيب و گوينده را نقطة. شوند
  : گويدجاحظ در اين باره مي. بدانند

اشعث دربارة اشاره و حركت دست هنگام سخنراني و جدال با مردان و  ابو شمَر به نقل از معمر ابو
ابو شمَر هرگاه مشغول نزاع و . ايم، نقل كرده استمباحثه با همسانان، سخناني خلاف آنچه آورده

گرداند و سرش را به اين سو و آن سو داد، چشم نميكت نمياش را حرشد دست و شانهجدل مي
او كساني را كه از . آيدچرخاند، چنانكه پنداشتي سخنانش از شكاف سنگي سخت بيرون مينمي

كرد و خاطر نداشتن چنين قدرتي و عجز از اداي مقصود، محكوم مي كردند بهاشاره استفاده مي
  ).191: 1390الجاحظ (بيان آن از چيز ديگري بهره نگيري حق گفتار اين است كه براي : گفتمي

  .كندرأي نيست و در سخنانش اين نظر را رد مي البته جاحظ با وي هم
بيني ديني اسلامي جاحظ ، برگرفته از جهان»4%��«و » عقد«دو نوع ديگر انواع دلالات يعني 
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ها در نظمي است كه جهان از آن گاه اين نشانه. در تفكر اسلامي جهان سراپا نشانه است. است
همان كه  ،عقد«برخوردار است، مانند حساب شب و روز و ماه و خورشيد كه جاحظ آن را 

نامد و گاه در جمادات است كه به آن مي) 182 :همان(»  بدون استفاده از لفظ و خط است،حساب
  :زگويد و آن عبارت است امي» نصبة«

 در اين حالت.  استدست اشاره كردن بدون كمك لفظ و  سخن گفتن بدون استفاده ازحالت«
 حيوان و نبات، اشياء ات،داجمو نيز در  زمين و در هر چيز صامت و ناطق  وهاآفرينش آسمان

 بيجان همچون دلالت جاندار ناطق ة مرديدلالت اشيا. پديدار است  و ناقص زائد ودهرونساكن و 
تواند برهان براي چيزي باشد، در واقع روشنگر و و مي از آن رو كه دالّ است  صامت، چرا كهاست

  .)183 :همان(گوياست 
هرگاه چيزي بر مفهومي دلالت كند هرچند صامت باشد از آن «كند كه رو تصريح مي از اين

ها رواج   زبانةاين سخن در هم .خبر داده است و هرچند خاموش باشد به آن اشاره كرده است
  ).184 :همان(»  همه بر اين ديدگاه توافق دارند، بسياردارد و با وجود اختلافات

ترين نمونة اين جامع. اند  نظر بوده زباني نيز مطمح هاي غيرشناسي قديم نشانهدر زبان
  : گويدتوان ديد كه مياهتمام را در تحليل سيبويه در باب مقدر شدن مبتدا مي

 »يبر  و االلهِبدع«: گوييناخت آن فرد، ميباشد بر ش  و اين ديدن دليليببينياگر شخصي را «
وسيلة آن،    و بهبشنوييا اينكه صدايي را  .» االلهِبدا عذَه«أو »  االلهِبد عاكذَ «گويي كه گفته باشي

 و يا بويي را لمس كنييا اينكه جسمي را .  »ىبر  وزيد«: گوييصاحب صدا را بشناسي مي
» العسل: گويي ، ميبچشييا اينكه غذايي را . »كسالم «و» يدز«: گويي كني مياستشمام

  ). 130/ 2 :1988سيبويه، (
، ارتباط )شخص صورةرأيت (در عبارت بالا اشكال مختلف ارتباط، يعني ارتباط بصري 

و ) شممت ريحا(، ارتباط بويايي )مسست جلدا(اي ، ارتباط لامسه)سمعت صوتا(شنيداري 
  . اند آشكارا ذكر شده) اماذقت طع(ارتباط چشايي 

مسائلي همچون لحن و آهنگ كلام نيز كه از ملازمات كلام شفاهي هستند، تأثير بسيار بارزي 
كند كه گوينده براي  اشاره مي»سير عليه ليل«جني به عبارت  براي نمونه ابن. در معناي كلام دارند

 را با شدت، كشش و فخامت ادا »ليل«، كلمة »طويل«بيان طولاني بودن شب به جاي آوردن صفت 
 »إنسانا«اگر مقصود بخشندگي و كرم فرد باشد، لفظ » !سألناه فوجدناه إنسانا«كند و در عبارت مي

شود، اما اگر مقصود ذم او به بخل بود، گوينده چهره در هم كشيده و اخم با قوت و فخامت ادا مي
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  ). 252/ 2: تا جني، بي ابن(كند سستي ادا مي  را به»إنسانا«كند و لفظ مي
  

   زمان و مكان. 4-4
هاي مؤلفهترين ل، از قديميعني زمان و مكان نزو،  توجه به سبب نزول آياتدليل اين دو مؤلفه به

او . داند سيبويه اين مسئله را عاملي براي صحت و سقم جملات مي. هستندمورد توجه علما 
كه متكلم يكي از دوستان و آشنايان مخاطب   در صورتي»أنا عبد االلهِ منطْلَقاً«معتقد است عبارت 

شناساند، اما اگر متكلم  تنهايي متكلم را به مخاطب مي  به»أنا«باشد، صحيح نيست، زيرا ضمير 
اي اين عبارت را از پشت ديوار يا از مكاني بگويد كه مخاطب نتواند او را ببيند يا بشناسد، جمله

سيبويه، (تواند متكلم را به مخاطب بشناساند  تنهايي نميصحيح خواهد بود، زيرا ضمير به
؛ بنابراين با اينكه بافت زباني هر دو عبارت يكسان است، آنچه صحت و سقم )80-81/ 2: 1988

  . هاي بافت غيرزباني، يعني مكان رويداد استكند يكي از مؤلفهعبارت را تعيين مي
كني چون در حال  را ذكر نمي»أبُايعِك« فعل 8»عقدَلا  بيع الملطَىَ لا عهد و«در عبارت «

). 272/ 1: همان(» سازدنياز ميچانه زدن و فروش هستي و اين احوال تو را از ذكر فعل بي
كند كه در نقد و داند و تصريح ميقرطاجني زمان و مكان را در نوع كلام تأثيرگذار مي

  ).378 و 374: 2007القرطاجني، (داشت گذاري اشعار بايد به اين دو مؤلفه توجه ارزش
  

  هاپايي مؤلفههم. 5-4
ها  ترين آن رو به ذكر مهمهاي بافت از حوصلة يك مقاله خارج است، از اينبررسي همة مؤلفه

ها همواره شايد آنچه گفتيم اين ذهنيت را ايجاد كند كه توجه قدما به اين مؤلفه. بسنده كرديم
بايد . اند ه را يكباره و در يك تحليل واحد به خدمت نگرفتمؤلفهپراكنده بوده است و چندين 

توان ارائه گفت اگرچه اين سخن در مورد بيشتر تحليلات قدما صحت دارد، اما مواردي مي
براي نمونه . اند هاي مختلفي در زمان واحد در نظر گرفته شدهدهند مؤلفه داد كه نشان مي

   :گويدسيبويه در باب تقدير فعل مي
پس . »	�*>�?��9<و ربّ  �9*=�>«:  گويياگر ديدي كه شخصي در هيئت حجاج آهنگ حج كرده است، مي

يا اگر شخصي را . »و االلهِ �*=�>يريد «: اي كه او قصد مكه دارد انگار كه گفته باشيچون دريافته

 
9. 

8
ه  ابل رجوع نيستبيع الملطي يعني معامل  . اي كه ق
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يصيب «ي يعن» االلهِ القرطاس و«: گوييببيني كه تيري به سمت هدف نشانه رفته است، مي
رطاسو«: گوييو اگر صداي برخورد تير به هدف را بشنوي مي» الق أصَاب  «يعني» االلهِ القرطاس
گردند، سپس بشنوي كه تكبير و اگر از دور گروهي را ببيني كه به دنبال هلال ماه مي. »القرطاس

  ).257/ 1: 1988سيبويه،  (أبَصروا الهلالَ «يعني» 	�*���<الهلالَ و ربّ «: گوييگويند، ميمي
هاي پيام مثلاً تحليل عبارت اول شامل مؤلفه. شود ها حداقل شش مؤلفه ديده مي در اين مثال

)<�*�  *���و رب�	حج خانه خدا(، هدف )شخصي در هيئت حجاج(رويداد  محور ، وضعيت)( ،
  . است) حجسفر (و موضوع ) بصري(ارتباط  ، شيوة)نزديك به صحنه رويداد(متكلم  وضعيت
هايي را در نظر گرفته، دربارة اهميت و جني كه در برخي تحليلات خود چنين مؤلفه ابن

بسياري از حكايات و اخباري كه «: كندها در فهم معنا تصريح مي ها و تأثير آننقش اين مؤلفه
 و باشدبه ما رسيده است خالي از علل القاي كلام و يا احوال گوينده در زمان اداي آن مي

توانستيم ببريم با ها مي اي كه از ديدن آنحتي اگر هم اين احوال نقل شده باشند باز فايده
باربران «شود  اين موضوع باعث مي) 217/ 1: تاجني، بي ابن. (»شودها حاصل نمي شنيدن آن
ها، با ديدن احوالات فرزدق در هنگام  ها و چوبداران و امثالشان و فروتر از آنو حمامي

  ).218: همان(»  با شنيدن آن شعر، درنيابد9عمر ودن شعر، چيزي دريابند كه ابوسر
  
   اهداف قدما در توجه به بافت.5

نگاه قدما به بافت، معمولا از باب ارزشيابي صحت و استواري كلام و ارزشيابي سطح 
ن باب اين قدما بيشتر مخاطب را از اي است، بنابر) تحسين و تقبيح كلام(فصاحت و بلاغت آن 

. اند كه كلام متكلم تا چه اندازه با مقتضاي او تناسب داردهاي خود قرار دادهمحور بررسي
هاي  لاي تحليل  از لابه). 136 : 1387التفتازاني،(پس تمركز علم معاني بر سنجش كلام است 

لا مث. كارگيري اين مسائل در فهم معنا نيز دست يافت  هايي از بهتوان به نمونهايشان مي
داند كه يك مورد آن سنجش عبدالقاهر امكان برداشت معناي مجازي را در دو حالت جايز مي

  :گونه كه متن با اعتقاد متكلم است، بدين
 از اعتقاد متكلم دانسته شود كه وي صدور فعل را تنها از جانب نيروي قادر و توانا ممكن 

عبارت ديگر مانند  اشته باشد، بهداند و او از زمرة كساني نيست كه اعتقادات باطل دمي
  :پس اگر از چنين كسي شنيديم. دانند، نيستمشركاني كه روزگار را عامل نابودي مي

 
10. 9

ئت قرن دوم هوي از برجسته  يترين علماي نحو و قرا  .باشدجري م
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، بايد آن را حمل بر مجاز نمود »ميراندكند و كهنسال را ميگذر صبح و شب، جوان را پير مي«
پرست است و يا يگانهيكي اينكه از قبل بداني كه او فردي : شودو اين از دو راه حاصل مي

الجرجاني، (اينكه در ادامه سخنش مطلبي آمده باشد كه دال بر معناي مجازي اين سخن باشد 
  .؛ بنابراين دومين استفادة قدما از بافت، فهم معنا است)388-389: 2005

اند از طريق بافت زباني،  سومين هدف از توجه به بافت اين است كه قدما گاهي تلاش كرده
. توان در تحليلات عبدالقاهر يافتهاي اعلاي آن را مينمونه. يرزباني را بازآفريني كنندبافت غ

قتلَ «و » لَ الخارجي زيدــَقتَ«به در عبارات وي دربارة تمايز دلالي ميان تقدم و تأخر مفعول
الخارجي گويدمي» زيد :  

و برايشان اهميت ندارد كه گاهي براي مردم مهم اين است كه بلايي سر شخص خاصي بيايد 
ها  خواهند فردي طغيانگر و فاسد كه به اذيت و آزار آنمثلاً مي. كنندة آن چه كسي باشد

پس اگر آن فرد . دهند چه كسي چنين كاري را انجام دهدپردازد كشته شود و اهميت نمي مي
قتَلََ الخارجي «: گويدكند و ميكشته شد و كسي خواست اين خبر را برساند مفعول را مقدم مي

گويدو نمي» زيد :»الخارجي براي ] يا كس ديگري[ باشد »زيد«داند اينكه قاتل چرا كه مي ،»قتلَ زيد
سازد اين است كه از شر ها را شادمان مي چيزي كه اهميت دارد و آن. مردم اهميت ندارد

ما اگر فردي ضعيف كه انتظار ا. اندكردند نجات يافتهشماري مي طغيانگري كه براي مرگش لحظه
: گويدرود توانايي كشتن كسي را داشته باشد، شخصي را بكشد، هنگام خبر دادن از آن مينمي
، زيرا آنچه براي مردم مهم است فاعل اين قتل است و بديهي است اين شگفتي از »قتلَ زيد رجلاً«

  ).     87-86: همان(است باب وقوع فعل بر مفعول نيست، بلكه از باب صدور آن از فاعل 
عبدالقاهر با مد نظر قرار دادن يك تقدم به ظاهر ساده، جوانب مختلفي از بافت غيرزباني 

وي در . كنداز جمله وضعيت گوينده، وضعيت شنونده و وضعيت جامعه را بازآفريني مي
  : گويد مي»انمّا«تحليلي ديگر با در نظر گرفتن ويژگي حصرافزايي 

غرضت اين نيست كه آمدن كسي همراه زيد را نفي كني، بلكه اين » ما جاءني زيدإن«اگر گفتي 
بنابرين شبهه در اين نيست . است كه آمدني را كه معتقدي از زيد رخ داده از عمرو نفي نمايي

پس با . شبهه در اين است كه شخص آمده زيد است يا عمرو. اند يا يك نفركه دو نفر آمده
اي كه شخصي نزد تو آمده است، اما برخلاف به مخاطب اين را فهمانده»  زيدإنما جاءني«گفتن 

  .)226-225: همان(گمان مخاطب مبني بر آمدن عمرو، شخص آمده زيد است 
آنكه در عبارت توضيحي دربارة اعتقاد متكلم و مخاطب يا رويداد باشد، ساختار   پس بي

  . بازآفريني اين مسائل بپردازيمكند كه به  بافت زباني اين امكان را فراهم مي
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توان با تمايزات اين بازآفريني تنها منحصر به استمداد از ساختار دستوري نيست، بلكه گاه مي
اند، جوانبي از  عنوان فروق لغوي مطرح كرده اند و آن را تحتدقيقي كه قدما ميان واژگان قائل شده

هاي چهره و بدن  به بازآفريني اشارات و ويژگيتوانبافت غيرزباني را تبيين كرد؛ براي نمونه مي
شوند و جز با كنندگان در گفتمان اشاره كرد كه از ملازمات كلام شفاهي محسوب ميشركت

را  شيوه 23) هـ429ت(ثعالبي .  را از طريق كلام مكتوب منتقل كردها توان آنتوضيح در متن، نمي
 كند مي بيان است،ها  همان دلالت معنايي آنكه را ها  و تفاوت آن شمردبراي نگريستن برمي

 و شكل و ترتيب قرار دادن ،در تفصيل حركات دست«بابي با عنوان در  او .)86: 2002الثعالبي، (
كه با توجه به توضيحاتي كه در تبيين فروق ) 134: همان(كند  حالت را براي دست بيان مي35» آن

  .وجهي از بافت مفقود كلام را بازآفريني كردتوان حجم قابل تدهد ميميان اين كلمات مي
  
  گيري نتيجه.6

معيار برخي از ايشان در بافت . اندشناسان قديم مسلمان به هر دو نوع بافت توجه داشتهزبان
رسد و بر همين اساس قرآن كريم يك متن دانسته كند و به متن ميزباني، گاه از جمله تجاوز مي

از سوي ديگر در پرتو نگاه كساني چون . شوده كليت آن انجام ميشود و فهم آياتش با توجه بمي
البته . اي اجتماعي، توجه به بافت غيرزباني امري ضروري استعنوان پديده سيبويه به زبان، به

ها در حوزة  هاي آنكه بيشتر پژوهش طور رويكرد قدما در اين موارد همواره ثابت نيست، همان
نظري متقني برخوردار نيستند و از خلال تحليلات و اشارات بافت غيرزباني، از چارچوب 

خصوص  ريزي الگويي جامع در رو براي طرحشوند؛ از اين شده در مسائل ديگر استخراج مي مطرح
شناسي قديم مقولة بافت نبايد به شخصيت يا مكتب خاصي اكتفا كرد، بلكه بايد به ميراث زبان

اين حال گفتمان در نگاه قدما، چنانكه قرطاجني نيز تصريح با . عنوان يك كليت واحد نگريست به
شود كه در بافت بيروني ايفاي كند، از سه عنصر اساسي پيام، فرستنده و گيرنده تشكيل ميمي

هاي زباني كه همان مؤلفه: ند ازا هاي بافت نزد قرطاجني عبارتدر همين راستا مؤلفه. كنندنقش مي
هاي غيرزباني كه شامل فرستنده، گيرنده، حضار و ام هستند و مؤلفهسطوح زباني و بافت متني پي

قدما از توجه به بافت حداقل . شود وضعيت آنان، زمان و مكان القاي پيام، شيوة انتقال و هدف مي
اند؛ بررسي صحت و سقم كلام، فهم معناي آن و بازآفريني بافت سه هدف را دنبال كرده

  .  زبانيغيرزباني مفقود از خلال بافت
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  هانوشت پي.7
1. context of situation  
2. non-linguistic context  

 مخالفة«له را بدون هيچ توضيحي تحت عنوان ئپيش از جرجاني اين مس) هـ395ت(فارس  ابن .3
 .)205: 1993، فارس ابن(بيان كرده است » ظاهر اللفظ معناه

4. co-text 

اند رها كنيم يا  پرستيده  كه آنچه را پدران ما مىدهد  تو به تو دستور مىنمازاى شعيب، آيا «: گفتند .5
 . »اى در اموال خود به ميل خود تصرف نكنيم؟ راستى كه تو بردبارِ فرزانه

 .مثلي است براي زمان بسيار دشوار. »اگر آن روز، روزي بود پر ستاره و ناگوار« .6

 !؟پنداري و هر آتشي را كه شب برافروخته شود آتشآيا هر مردي را مرد مي .7

 . اي كه قابل رجوع نيستبيع الملطي يعني معامله .8

 .استترين علماي نحو و قرائت قرن دوم هجري وي از برجسته .9
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